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     زمانى که محمدداؤود صدراعظمِ سابق که پسر كاكا و هم شوهرِ همشيره ی 
رژيمِ  پايان  ۱۳۵۲ش  سرطانِ  ششمِ  و  بيست  صبح  در  بود؛  اعليحضرت 
امورِ  زمامِ  خود  نمود؛  اعلان  کشور  در  جمهوريت را  اسـتقرار  و  سلطنتى 
رياستِ دولت، وزارتِ دفاعِ ملى و وزارتِ امورِ خارجه را بر عهده گرفته؛ 
جهتِ اسٓانى كارش، امورِ وزارت خارجه را به صورتِ غير رسمی به برادرش 
وحيد  نه شود؛  واقع  مردم  انتقادِ  موردِ  اينکه  برای  و  شد  واگذار  محمدنعيم 
عبدالله را به عنوانِ معاونِ وزيرِ امورِ خارجه اعلان نمود؛ امورِ وزارتِ دفاعِ 
دوسـتان  از  که  سپرد  درسـتيز  لوی  مسـتغنى  عبدالکريمِ  به جنرال  را  ملى 

وفادارش بود؛ و خود كارهای اورا بالابينى می کرد.
     درين هنگام، وزارتِ دفاعِ ملى که اردو را عاملِ اصلى اسـتقرارِ نظامِ 
جمهوری در افغانسـتان می دانست؛ بنابر تصميم مسـتغنى و موافقت داؤودخان 
امورِ  رياستِ  به نام  كمونسـتان  عهد  در  انٓچه  همانند  تشکيلى را  می خواست 
سـياسى اردو به ميان امٓد؛ داير ساخته، تبليغات نظامِ جديد را از طريقِ انٓ 
سازمان دهند؛ چون درانٓ برهه ی تشکيلى به نامِ كميته ی مرکزی اعلان شد 
که مرکب از نظاميانِ اشتراک کننده در کودتا بود و چنين وانمود می گرديد که 



قدرت اصلى به دستِ انهٓاست ولى يکماه پس از کودتا، ازين هسـته ی قدرت 
نامی هم برده نه شد و تا کنون کسى نمی داند که اعضای انٓ چی کسانى بودند؟ 
در همين هنگام خواستند که برای تنظيمِ بيانيه ها، تکثير ترانه هايى در وصفِ 
نظامِ جديد؛ مارش های انقلابى، موادِ تبليغاتى، گزارشات اردو، چی گونه گیِ 
اسـتقبال مردم از نظامِ جديد و امثالِ اينهارا مطابقِ روشِ نظام نوين به نشر 
در  كاپيى را  و  ثبت  رياستِ  که  گرفتند  تصميم  منظور،  اين  روی  برسانند. 
چوكات وزارت دفاعِ ملى تشکيل نمايند. برای اين منظور ارٓکستر بزرگی را 
که مانندِ ارٓکستر شماره دوی راديو بود، به رهبری دگرمن غلام سخی صميم در 
چوكاتِ گاردِ جمهوری تشکيل دادند و از من خواستند تا مسؤوليتِ رياستِ 
ثبت و كاپـی را برعهده بگيرم. اقٓای صميم از اعضای اوليه ی ارٓکستر شماره دوی 

راديو و از افسران موزيک اردو بود که اکٓورديون را اسـتادانه می نواخت.
     زمينه سازِ اين درخواست کريم جان عطايى بود؛ زيرا او از سالهای پيشين 
روابطِ نزديکی با محمدداؤود داشت؛ چون او رييسِ دولت جمهوری شد؛ 
داکتر لطيفِ جلالى را رييسِ نشرات مرکز وزارت ساخته؛ انجينر عطايى را 
به جای او رييسِ عمومی راديو افغانسـتان مقرر کرد؛ او نيز به جای رياستِ 
رواداری  برايم  ملى را  دفاعِ  وزارت  كاپـی  و  ثبت  رياستِ  راديو،  تخنيکی 
نمود که بست، امتيازات و اهميتِ انٓ حتى از رياستِ عمومی راديو بيشتر 
بود؛ چون رييس دولت و دگرجنرال کريمِ مسـتغنى هردو مرا از سابق می 

شـناختند به مشوره ی عطايى  اظهار موافقت کردند.
     من هم به زودی پلان و نقشه ی ساختمانِ اسـتديوهايى را با سـياهه ی وسايلِ 
موردِ ضرورتِ انهٓا تهيه نموده، به جنرال مسـتغنى سپردم و او نيز پيشـنهادِ 
تقررم را به عنوان رييسِ ثبت و كاپـی وزارتِ دفاعِ ملى نوشـته، به رياستِ 

دفترِ رييس دولت فرسـتاد تا محمدداؤود انٓ را منظور نمايد.
     درين هنگام مبارزه ی عناصرِ ملى، با پيروان خطِ فکری اتحادِ شوروی 



که در هيأتِ سازمان های خلق و پرچم در اردو نفوذی داشتند و شماری از 
انٓ ها که در كميته ی مرکزی دولتِ جمهوری عضويت داشتند، می خواستند 
پايگاه خويش را برای ايٓنده مسـتحكم سازند؛ در داخلِ وزارت دفاعِ ملى به 
صورت مخفی و زيرِ پرده، ولى به جديتِ تمام در جريان بود. چون عناصرِ 
چپگرا و مشاورينِ روسى اردو که چنين دسـتگاهِ تبليغاتى اردو را برضدِ منافع 
ايديالوژيک و گروهی خويش می دانستند با عجله ی ويژه يى در پـیِ تخريبِ 
انٓ بودند؛ و سعی داشتند که ذهنيتِ رييسِ دولت را درين مورد به سوی 
عدم خوشـبينى سوق دهند. در همين جريان بود که بين جنرال مسـتغنى و 
داؤودخان در موردِ نفوذِ پيروانِ شوروی در اردو، اختلافِ نظرِ شديدی بروز 
نموده؛ مسـتغنى به رسمِ اعتراض از رياستِ سـتاد اردو يا لوی درسـتيزی اسـتعفا 
داد و مخالفين او که قدرتِ بيشتری يافته بودند؛ دوسـيه ی ساختن اسـتديوها و 
فعال گرديدنِ بخشِ تبيلغاتى اردو را حفظ نموده، اين مفکوره را در نطفه خنثى 
ساختند و مقرری من در انٓ وزارت نيز منتفی گرديد؛ ازين سبب دو سالِ 
ديگر در خانه بيكار ماندم؛ تا اينکه در سنبله ی ۱۳۵۴ انجينر کريمِ عطايى که 
پس از ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ش رييسِ عمومی راديو تلويريون شده بود، به حيثِ 
وزيرِ مخابرات مقرر گرديد. اولين كار او پس از تقررش اين بود که يکی از 
دوسـتان را دنبالِ من فرسـتاد. چون به دفترِ كارش در وزارتِ مخابرات رفتيم؛ 

وظيفه ی جديد را برايش تبريک گفتم. او در پاسخ گفت:
     ـ مهدی جان! وقت تبريک گفتن نيست؛ وقتِ همكاريست؛ ما و شما 
برای  مطبوعات؛  مأمورِ  ياهم  و  بوديم  مخابرات  وزارتِ  مأمور  سال  سالهای 
ما فرقى ميان اين وزارت و انٓ وزارت نبوده، هردو خانه و محلِ كارِ ما و 
شماست. ترا خواسـتم تا به عنوان معاونِ امٓريتِ عمومی مخابراتِ داخلى و بين 
المللى با من كمک کنى. با انٓکه اين وظيفه برای خودت کوچکست؛ اما بيشتر 
از من به اهميتِ انٓ ملتفت هسـتى؛ چون هيچ کسى را بهتر از شما سراغ نه 



دارم که درين بخش با من همياری و همكاری کند؛ پس دستِ به سوی شما 
دراز می کنم؛ با انٓکه می دانم ازين پيشـنهادِ من خوش تان نمی ايٓد؛ زيرا شما به 
كار در راديو عادت کرده ايد که اين گپ در باره ی خودم نيز صدق می کند؛ 
و از سوی ديگر شما بايد معين وزارت مخابرات مقرر شويد... حرفِ اورا 

قطع نموده گفتم:
     ــ کريم جان خودت خوب می دانى که من اهل تکنالوژی هسـتم و از 
كار با پيچکش و پلاس بيشتر لذت می برم تا كار با قلم و كاغذ. پس شوق 
معينيت و رياست را نه دارم؛ تو که اين عادتِ مرا خوب می دانى و از مقرری 

ام در وزارت مخابرات توسطِ مريدخان به خوبى اگٓاهی داری.
     او گفت:

     ـ پس اميدوارم که ازين وظيفه ی نيـمه تخنيکی و نيـمه اداری شانه خالى 
نه کنى!

     چون عطايى پيشـنهادش را بسـيار رفيقانه و با صميـميت مطرح ساخت، 
نه توانسـتم برايش جوابِ رد بدهم؛ ناچار قبول کردم. او پيشـنهادِ رفعِ تقاعدم را 

عنوانى رييسِ دولت نوشـته گفت:
     ـ رهبر در موردِ شما نظرِ نيکی دارد؛ انشأالله که تا فردا موافقه ی ايشان 

را می گيرم.
     دوسـتى که مرا نزد عطايى برده بود؛ از وی پرسـيد:

     ـ جناب وزير صاحب! شما که اين قدر در موردِ مهدی جان حسن نظر 
داريد؛ چرا نمی خواهيد برايش يک عمل دوسـتانه انجام دهيد؟

     عطايى که رنگش كمی سرخ گشـته بود؛ گفت:
اداری  پست های  از  که  گفت  حالا  مهدی جان همين  که  نه شنيدی  ـ       

خوشش نمی ايٓد؟
     او گفت منظورم چنين نيست. مقصدِ من انٓ بود که مهدی جان مأمورِ 



عاليرتبه ی دولت بود و به رتبه ی دوم تقاعد نموده است. معاش تقاعدی اش هم 
بد نيست. چرا اورا به عنوان اجير درجه يک يا دو اسـتخدام نمی کنيد که هم 

از حقوقِ تقاعدی اش مسـتفيد گردد و هم از معاشِ وظيفه ی جديد.
     من داخل صحبت او شده گفتم:

     ـ شما پيشـنهاد بسـيار معقولى را طرح کرديد؛ من هم طرفدار نظرِ تان 
هسـتم.

     عطايى به شوخى گفت:
اجير  كارمندی  لايق  و  نه داشت  نظر  در  مرا  کريم  که  نه گويى  باز       

دانست!
     در پاسخ گفتم:

     مزه ی مديريت و رياست را زياد ديده ام؛ برای من فرقى نمی کند؛ چون 
وزير  مرا خودت  هسـتى؛ 
نمی توانى؛ تو که وزير مقرر کرده 
می کنم که خودم وزير باشى فکر 
هسـتم؛  كارست؛ وزير  كار، 
پُسـتى  هر  باشد در  که 
وزيرِ احساس خواهم  که  کرد 
نه مخابرات هسـتم؛  تشويشی 

داشـته باش!
مديرِ  او  تحريرات خودرا      
؛  سـته ا گفت:خو
مهدی      ـ مکتوب  مقرری 
امٓريت جان را به عنوانِ  معاون 

عمومیِ مخابراتِ داخلى و بين المللى در بستِ اجيرِ درجه يک بنويس و زود 
حبيب زاده در سالِ اولِ ورود به كاناداحبيب زاده در سالِ اولِ ورود به كانادا



بيار که امضايش کنم.
     امٓرِ عمومی اين اداره عصمت الله خان نام داشت و شخص بسـيار شريف 
و مهربان بود. در اداره ی وی بيش از سه صد نفر از خانم های جوان در دو 
شفت به عنوان اپٓريتر كار می کردند. يک شفت از ساعتِ هفتِ صبح تا دونيمِ 
پس از چاشت؛ و شفتى ديگر از ساعتِ دو نيم تا دهِ شب. عصمت الله 
خان و من هرروز از ساعتِ هشتِ صبح تا دهِ شب كار می کرديم. چون 
اکثريتِ اعضای اداره ی مارا خانم های جوان تشکيل می دادند؛ اداره کردن و 
کنترولِ انهٓا يک اندازه مشكل بود؛ پس وزارت مخابرات هميشه با اين اداره 
دچارِ دردِ سر بود. خانم های شفت صبح اغلب ديرتر به كار حاضر می شدند 
و اپٓريترهای شفت شام زودتر از موعدِ معينّ كاررا ترک گفته به خانه های 
شان می رفتند؛ و در نتيجه بسـياری از تماس بين المللى با کشور وصل شده نمی 
توانست و يا اينکه به کندی با مقصدِ شان وصل می گرديد؛ به همين ترتيب اين 
كارگريزی ها امورِ ديگر اداره را نيز مختل می ساخت. اقٓای سـيدنسـيم علوی 
رييسِ تيلى كمونيکيشن وزارت و عصمت الله خان هرقدری که بالای انٓ ها فشار 
می اوٓردند، سودی نمی بخشـيد. چون به اين اداره امٓدم، نظر به تجربه يى که از كار 
در راديو افغانسـتان داشـتم؛ چون در انجٓا نيز همكاران زيادی از طبقه ی نسوان 
داشتيم؛ به خوی و خصلتِ انٓان اشٓـنايىِ عميق يافته بودم؛ ازين سبب با خانم 
های اپٓريتر به بسـيار نرمی پيشامٓد نموده، همچو يک پدر برخورد می نمودم نه 
به عنوانِ يک امٓر. برای شان گفتم که اگر بدون خبر کردن ما، كار را ترک می 
کنند، تماس ها بى پاسخ می ماند؛ هرگاه کسى ضرورتى داشـته باشد مرا با خبر 
بسازد که اپٓريتر ديگری را برای اجرای كارِ او مؤظف بسازم؛ پس ازانٓ خانم 
های يادشده اجازه گرفته، از كار گريز می کردند. چون اين وضع يکی دو هفته 
يى جريان يافت و انٓان با خوی من بلد گرديده، احترام زيادی برايم قايل 
شدند؛ به جای امر کردن، تهديد نمودن و دسـتور دادن به بسـيار نرمی از 



ايشان خواهش کردم که همه روزه كار را ترک نه کنند؛ اگر گاهی بنابر مشكل 
خانواده گی و زنده گی شخصى نمی توانند به كار ادامه دهند، می توانم رخصتِ 
شان بدهم و کس ديگری را برای اجرای وظايفِ شان بگمارم. گريزِ همه روزه 
ضرورتِ عاجل بوده نمی تواند. خوشـبختانه سر از فردای انٓ همه از گفته هايم 
اطاعت نموده، همكاری با تفاهم را اغٓاز کردند و هيچ کسى بدون اطلاعِ قبلى 

من كارش را ترک نمی گفت.
     چند ماه پس ازانٓ در جريان يکی از مجالس وزارت که مشكلات شعبات 

درانٓ بررسى می شد کريم جان رو به من و عصمت الله خان نموده پرسـيد:
     ـ در مجالس سابق بيشترين شكايت ها از اداره ی شما بود؛ اما مدتيست 
که در هيچ مجلسى شكايتى از كارمندان شما مطرح نمی شود؛ علت چيست؟

     عصمت الله خان به سویِ من اشاره کرد. انٓگاه وزير رخ به سويم گشـتانده 
گفت:

     ـ پس اين کمال شماست. خودت خانم های همكار را چی گونه اداره می 
کنى که ديگر نه شكايتى ازانهٓا بالاست و نى هم سر و صدايى؟ پيش ازين 
اقٓای علوی و عصمت الله خان که از دستِ انهٓا عذاب می کشـيدند، در هر 
مجلسى يخن می دريدند؛ حالا چی گونه است که حتى يک مورد شكايت هم از 

انٓان نمی شـنوم؟
     در پاسخ گفتم:

     ـ عين كاری را که در راديو می کرديم؛ درينجا نيز ادامه می دهم. با خانم 
با شفقتِ پدرانه رفتار می نمايم و انٓان نيز برای من و عصمت الله خان احترام 
زيادی قايلند؛ اگر کسى مشكلی داشـته باشد، برايش به صورتِ قانونى رخصت 
می دهيم و کسى ديگررا مسؤول كار او می سازيم. پس هيچ کسى بدون اجازه و 

اطلاع قبلى كار ترک نمی کند و در نتيجه هيچ كاری مختل نمی گردد.
     به هر صورت؛ دوسال و اندی در وزارتِ مخابرات با انجينر عبدالکريم 



عطايى همكاری نمودم؛ تا اينکه کودتای نظامی ديگری صورت گرفته؛ دولتِ 
حزبى تشکيل گرديد. محمدداؤودخان و خانواده اش را قتلِ عام کردند؛ يک عده 
از اعضای كابينه و شماری از افسران نظامی نيز به شهادت رسـيدند و تعدادی 
از وزراء به شمول انجينر عطايى به زندان افتادند. چون ميعادِ قرار داد من با 
وزارتِ مخابرات، پنج ماه پس ازانٓ به سر رسـيد؛ در پـی تمديدِ انٓ برنيامدم 
رژيم  تااينکه  پرداختم؛  شخصى  راديوهای  ترميم  به كار  نشسـته  خانه  در  و 
طرفدار شوروی نيز سقوط نموده، كابل به دست مجاهدين افتاد و جنگ های 

دسـتورِ تنظيـمی  به 
شهرِ بيگانه گان  در 
اغٓاز  ؛ كابل  ه يد گرد
خطه  زيبارا اين  ی 
فنا  و برباد  داد 
انٓ  را بر خاکِ مردم 
ه  . سـيا ند نشا
ن  برهه چو درين 
زمان  كارته ی  در 
سه  گی ی  زنده 
کرديم؛  نه می  بختا بد
جنگ بين مرکز ثقلِ 
بِ  ا حز تِ ا حد و

مجبور  بود؛  واقع  ناحيه  همين  در  سـياف  اسلامی  اتحادِ  و  مزاری  اسلامی 
شديم که همه مال و منال و خانه را ترک گفته، يک سر و دو گوش به شهرِ 
نو پناه ببريم. يکی از دوسـتانم جنابِ معلم عزيز که شخصى بى نهايت شريف 
و مهربانست؛ بخشی از خانه ی خودرا که از چهاراهی حاجى يعقوب اندكى 
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بالاتر به سوی چاراهی شهيد واقعست؛ هوتلى ساخته بود به نام «لکی فايف» 
يعنى عدد پنجِ خوشـبختى اوٓر. درين ايام که جنگ های تنظيـمی شدت يافته 
بود؛ هوتل ها نيز از رونق افتاده، بدون مسافر باقى ماندند. عزيزِ معلم هم لطف 
نموده، اپارتمانى ازين هوتل را در اختيار ما قرار دادند که مدتِ دو سال در انٓ 
به سر برديم. از بختِ بدِ ما جنگ ساير تنظيم ها درين ساحه نيز کشانده شد 
و بر اثرِ شدت گرفتنِ انٓ بازهم مجبور شديم که اين بار نيز فقط سر خودرا 
نجات داده شهرِ كابل را ترک بگوييم و به شهرِ جلال ابٓاد پناه ببريم. در انٓ 
شهر مدت ده روز را در يک هوتل به سر برديم تا اينکه بچه ها خانه يى را به 

کرايه گرفتند که در انجٓا رحلِ اقامت برافگنيم.
     چون وضع جلال ابٓاد نيز قابل اطمينان نه بود؛ هرانٓ امكان اين می رفت 
که تنظيم های جهادی در انجٓا نيز شاخ به شاخ گردند؛ ازين سبب اولادها به 
اين نتيجه رسـيدند که ما هم بايد راه پاکسـتان را در پيش گيريم. مدت يکماه به 
درازا کشـيد تا مقدمات مهاجرتِ مان به پاکسـتان فراهم امٓد و به شهرِ پشاور 
رسـيديم. از انجٓا نيز به اسلام ابٓاد کوچيديم و مدت هشت سال در انجٓا دربدر 
بوديم. بالاخٓره در سالِ ۱۳۷۹ش/۲۰۰۰م اولادها چانس اوٓردند که به غربِ 
كانادا رفته در شهر ونکوور جابه جا گردند و من و خانمم در اسلام ابٓاد تنهای 
تنها مانديم. خداوند مهربانى کرد و بچه ها زمينه ی سفر مارا به کشورِ كانادا فراهم 
نمودند و ماهم توانستيم دو سالِ بعد در ۱۳۸۲ش/۲۰۰۲م با انهٓا يکجا گرديم 
و در اغٓوشِ پُرمهرِ خانواده ی خويش زنده گی را از سر بگيريم. اگرچی جنگ 
های سخت و بدبختى های فراوانى را گذشـتانده بوديم؛ و اکنون که با ساير 
اعضای خانواده ی خويش يکجا شده ايم گوش های ما از صدای انفجار، ريه 
های ما از تنفسِ دود و چشمانِ ما از ديدن خون وارسـته بود؛ و ديگر موردِ 
ازٓار و اذيتِ پوليس رشوه خوار و بى مروتِ پاکسـتان قرار نمی گيريم؛ اما ازينکه 
قلب و روحِِ ما در كابلِ خودِ ما بازمانده؛ و ديگر در بينِ هموطنانِ خويش 



قرار نه داريم؛ کشور زيبای كانادا با تمامِ تسهيلات و نعماتش که هيچ چيزی 
را هم از ما دريغ نمی کند؛ گليست که به نظرِ ما به خار می ماند؛ زيرا کسى از 
بزرگانِ ادبياتِ ما فرموده بود: دل اگر ملول بود؛ گل به ديده خار ايٓد. پس 
کشور بزرگ و زيبای كانادا برای ما حكم قفسِ طلايى را دارد که در انٓ ابٓ 
و دانه و حتى ازٓادی فراوانست؛ ولى ما به علت ملالت خاطر به مشكل می 

توانيم خودرا با شرايط نوين تطابق دهيم.
         والسلام
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